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  9- ميبچش را خدا يمهمان ينيريش

 بد ما يعيطب اليام اگر/ م؟يكن مبارزه خود يعيطب اليام با ميمجبور شهيهم ،ينداريد در چرا :انيپناه
  است؟ داده قرار ما وجود در اول، از را آنها خدا چرا هستند،

 نگـاه  عاشـقانه  او بـه  بـار  كي هم تو دارد دوست. است شده تنگ دلش اش بنده جانب از عاشقانه ةرابط كي يبرا خدا كنم يم فكر«
 دارد علاقه تو به چون است، ازمندين تتوجه و تو به چون نه ؛يكن توجه او به تو خواهد يم و شده خسته تو يپرت حواس همه نيا از. يكن
 ـ به اهدخو يم ؛يا كرده فراموش فقط ،يهست او دوست كه هم تو تازه. يكن دايپ ارزش لهيوس نيا به تو خواهد يم و  اكثـر . اوردي ـب ادتي

 يجلـو  يكم. يخواه يم شتريب خودت يبرا و ،يخواه يم را خودت ،يخواه ينم را او ،يرو يم خودت يبرا يرو يم او ةخان در كه اوقات
  ».يخواه يم را »او« كه ينيبب و ينيبب را »او« تا است گرفته را تيها خواسته ارضاء

***  
چاپ هشتم آن را روانة بـازار  » بيان معنوي«پناهيان كه انتشارات  اثر حجت الاسلام» داري زهشهر خدا؛ رمضان و رازهاي رو«كتاب 

برداري بهتر از ماه مبارك رمضان است كـه بـا بيـاني سـاده و روان بـه       نشر كرده است، حاوي نكات و نگاهي نو و كاربردي براي بهره
هاي قشنگ مـاه   اي از اين كتاب به استقبال روزها و شب  مضان با برگزيدهرشتة تحرير درآمده است. به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك ر

  خوانيد: ها را در ادامه مي رويم. بخش نهم از اين گزيده مبارك رمضان مي
  مقابله با اميال طبيعي، چه اثري در تربيت انسان دارد؟

هـاي   أثير تربيتي صحبت كرديم. در ادامة بررسي روشبراي ت» تاثير عمل بر روح«در قسمت قبلي در مورد استفادة رمضان از قاعدة 
روش مقابلـه بـا اميـال    «هم براي درك تأثير تربيتي رمضان بسيار مفيد اسـت:   رسيم كه آن مي خاصيتربيتي  تربيتي رمضان، به روش

روزه گرفتن به يك نوع رياضـت  با توجه به ساختار طبيعي وجود انسان، روزه نوعي مقابله با اميال طبيعي است و ما در جريان ». طبيعي
  كنيم. اين كار تا چه حدي در تربيت انسان مؤثر است؟ پردازيم و با خواست خود مقابله مي و خودداري مي

  ترين اميال و نيازهاست روزه، مقابله با ابتدايي
ل روز، نخوريم و نياشاميم. سـاير  خواهد كه با اميال طبيعي خود، همچون گرسنگي و تشنگي، مقابله كنيم. يعني در طو روزه از ما مي

خواهند كه با برخي از اميال طبيعي خود مقابله كنيم، اما اين امر در مورد روزه تفـاوتي اساسـي دارد و آن    احكام ديني هم بعضاً از ما مي
  .مبارزه كنيم ي خودمانها و نيازها ترين علاقه اينكه در روزه بايد با ابتدايي
هـاي   هاي خودش يك راه و روش براي رشد و كمال اسـت كـه در مقايسـه بـا راه     با خواسته انسان مقابلة بايد توجه داشته باشيم كه

غير از مقابلـه بـا هـواي نفـس را بـراي       يهاي باشد. اگر بخواهيم راه ديگر از اهميت بيشتري در تهذيب نفس و تطهير روح برخوردار مي
هاي انسان و جهت دهي بـه آنهـا، تمـرين عملـي و      هايي از قبيل: ارضاء صحيح خواسته روشه به عنوان نمونه ذكر كنيم بايد ب آشنايي

   باشند.  يك از جايگاه ارزشمندي در مسير تربيت برخوردار مي اشاره كرد؛ كه هر ...و  ين عادت، تغافل و گريز از موقعيتتعي
يافتگي تحققّ پيدا كند. امـا چـرا    هاي او سر باز زد، تا رشد و تربيت أمين خواهشگفت و از ت» نه«اما گاهي هم بايد ايستاد و به نفس 

  كنيم. در باب ضرورت و معناي تربيت آغاز مياي  با مقدمهپاسخ را  ؟ي به چنين روشي براي رشد نياز داريمدر مسير ديندار
  رديگ يم شكل تيترب ريمس در كه ييها مقاومتمعناي تربيت و 

هـاي گونـاگون.    يافتگي يعني قدرت پيدا كردن براي انعطاف داشتن و عكس العمل مناسب نشان دادن در موقعيت يتدانيم كه ترب مي
در هر شرايطي وضع خود را متناسب با آن شـرايط تغييـر دهـد، ايـن     » نتواند«گونه كه بوده است بماند، خوب يا بد، و  اگر هركس همان

  است.   خانه هم» تغيير«با » تربيت«ات، خوب رفتار كند. فرد تربيت شده نيست؛ هرچند بسياري از اوق
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و تمام عمر از ارثية صـفات خـوب پـدري و     كنيم ايم زندگي مي يي كه با آن زاده شدهها ها تنها با همان خوبي بسياري از اوقات ما آدم
حسابي كسـي اسـت كـه حسـابي خـود را       كه آدم گذاريم. در حالي حسابي هم روي خودمان مي وقت اسم آدم كنيم. آن مادري استفاده مي

  تغيير و تكامل داده باشد و و در اين راه حساب خود را رسيده باشد.
هاي موروثي و غير اكتسابي ما، دليل خوبي براي خوبي ما نيست. آدم خوب يعني آدم خودساخته و تغييريافته. بـه ايـن ترتيـب     خوبي
و تكامل ببخشيم، و براي حضور در جامعه و زندگي با اقتضائات گونـاگوني كـه دارد،   خواهيم خود را تربيت كنيم، تغيير بدهيم  وقتي مي

هايي كـه يـا ناشـي از تنـوع اميـال ماسـت و يـا ناشـي از تعـارض           شويم. مقاومت هايي در درون خود مواجه مي آماده شويم، با مقاومت
  هاي ما.   هاي ما با شرايط بيروني و موقعيت خواسته

تربيـت اسـت و    يك ركـن اساسـي بـراي    ها  بخواهي شود. پس مقابله با دل هاي نفساني آغاز مي ا تمايلات و خواهشاز اينجا مبارزه ب
  هاي انسان در تقابل است، لذا يك ماه تربيتي است. ترين خواسته ترين و ابتدايي چون ماه رمضان با رايج

  چرا در دينداري، هميشه مجبوريم با اميال طبيعي خود مبارزه كنيم؟
اما در اينجا خوب است به يك سؤال اساسي جواب بدهيم: چرا در مسير دينداري هميشه مجبوريم با اميال طبيعي خود مبارزه كنـيم؟   

از اول، در وجود ما قرار داده است؟ اين سؤال وقتي اهميت فوق العـاده   راهاي طبيعي ما بد هستند، چرا خدا آنها  اگر اين اميال و كشش
شوند كه به ضـرر ديگـران اسـت، يـا حتـي       مند مي ها در اثر بداخلاقي به چيزهايي علاقه پذيريم گاهي اوقات آدم ما مي كند كه پيدا مي

دهد علاقة خود را پيگيري كند. و اين سؤال كـه چـرا    صريحاً آشكار است كه به ضرر خودشان است، اينجا هيچ كس به انسان حق نمي
  شود. تر مي ر داده است، در ذهن انسان پررنگاي را در وجود ما قرا خدا چنين علاقه

خواهند كه با خواست خود مبـارزه   تنها همه از او مي برد، نه مثلاً اگر كسي علاقه به ضرب و شتم ديگران داشت و از اين كار لذت مي
شـود نتواننـد بـا     كـه باعـث مـي   » ها بـا ديـن   مشكل آدم«اما   گذارند او به خواستة خودش برسد. گيرند و نمي كند، بلكه جلوي او را مي

چنـان ضـرري ندارنـد؛ و     اسـت كـه آن   بازداشته» اموري«، آنها را از »دين«كنند  دستورات ديني كنار بيايند، اين است كه اكثراً تصور مي
  تنها ضرري ندارند بلكه ضروري هم هستند. كنند خوردن و آشاميدن، نه حتي در مواردي مانند روزه، فكر مي

بـا   خدا هيچ وقت مخالف لذت بردن بنـدگانش نيسـت و  ي كه در پاسخ به اين سؤال بايد به آن اشاره كرد، اين است كه نكتة مقدمات
هركسـي   شـود.  مندي بندگان خود از چنين مواهبي خرسند هم مـي  تنها مخالفت ندارد، بلكه از بهره راحت بودن و شادي بندگان خود نه
كند كه در اين دنيا سـختي بكـش و    خدا حتي ابتداء هم تقسيم نمييد خدا را مانع خود ببيند. است نباهم كه دنبال لذت، راحت و شادي 

  در آن دنيا آسوده باش.  
  عوارض فردي و اجتماعي دارد:» خدا مخالف لذت بردن ما در اين دنياست«تصور 

باعـث  كه خدا مانع لذت بردن مـا اسـت،   ساس روحيه و احغير از اينكه اين تصور، تصور اشتباهي نسبت به خدا است، بايد گفت اين 
) و يـا خـدا بـه    1هـاي شكسـته اسـت(    اند خـدا نـزد دل   نبايد خدا را بخيل بدانيم. اينكه فرموده شود. ميهم با خدا  ة ماخراب شدن رابط

دليـل بـراي آنهـا بـه     مند بودن اسـت. بـه همـين     شاد بودن و بهره )، اتفاقاً به همين دليل است كه اصل بر دل2محرومين عنايت دارد(
  )3كند.( هاي مختلف در دنيا و آخرت جبران مي صورت

را بيشـتر  » محروميـت «كنـيم خـدا اصـالتاً     شايد به دليل همين تصور غلط كـه فكـر مـي     . ياد نكردن خدا در هنگام شادي:1
زش به ياد خدا افتادن ما را در هنگام غم هـم  كنيم. و اين، ار دانيم و ياد خدا نمي پسندد، است كه هنگام شادي خود را از خدا دور مي مي

  كند. كم مي
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و ، قلبـاً از خـدا   كنند خدا با لذت بردن بندگانش مخالف است كه فكر مي از گنهكاران به همين دليلخيلي  . دلگير شدن از خدا:2
  شوند. ه ميستيزي هم كشيد گريزي و حتي دين ناراحت و دلگير هستند و به همين دليل هم گاهي به ديندين او 

آيد و  از نظر اجتماعي هم تصور غلطي از دينداران براي ديگران پديد مي . پديد آمدن تصور اجتماعي نادرست از دينداران:3
هـايي در برخـي از    مانـدگي  يكي از دلايل مهم مورد تمسخر قرار دادن دينداران هم همين است. گاهي هم چنين تصوري موجب عقـب 

  معة ديني شده است.هاي مادي در جا پيشرفت
و بيشترين در آخرت لذت ببرند.  همهم در دنيا و  ،دوست دارد بندگانش وند متعالخيلي ارزش دارد كه بدانيم خدا اين نگاهدر مقابل، 

ن ) و يا موجب راحتي و رسيدن ديگـرا 4اجر يك كار خوب و ارزشمند را هم براي اين قرار داده است كه بتوانيم دل كسي را شاد كنيم،(
) اصلاً بناي اوليه بر زجر كشيدن نيست. به همين دليل است كه در ماه رمضـان وقتـي   5هايشان بشويم.( ها و دوست داشتني به خواسته
  ) چون بنا نبوده تو گرسنگي بكشي. اين گرسنگي خارج از قاعده است.6گيرد، چه تحويل گرفتني!( شوي، خدا تحويلت مي گرسنه مي
  دستور دين به مقابله با نفس  خبري از چرايي نتيجة بي

شود؛ كه چرايي آن را توضيح خـواهيم   بله، در اين ترديدي نيست كه بالاخره در دستورات ديني، مقابله با هواي نفس فراوان ديده مي
يعني خيلي هـم   شويم. بد دينداري كردن گريزي و يا لااقل بد دينداري كردن مي خبريم، دچار دين داد. اما چون از چند و چون ماجرا بي
پسنديم. مثل احساس بعضي از  و روش و راه رسيدن به خدا را نمي، شويم مينخدا مشتاق شويم، اما  كه آدم خوبي باشيم، تسليم خدا مي

 .ها پشت كنكوري

ند. دانشگاه بروبه براي قبول شدن در كنكور حسابي درس بخوانند تا بتوانند بايد  دانشگاهي هاي پيشآموز دانشها،  الان در دبيرستان
چـارة ديگـري   «د: نگوي ميها دانشگاه رفتن را دوست دارند، اما سختي عبور از كنكور و مقدمات آن را دوست ندارند. لابد پيش خود  بچه
امـا  كنـد.   كف نفـس مـي  و رود  او نمياما روند،  رفقايش به بازي مي .كشد در اين راه زجر مي» بايد تحمل كنم. ، باشد عيبي ندارد.ندارم

  »كشيديم. رفتيم دانشگاه، اينقدر سختي نمي همه سختي مي كنكور نبود، بدون اينكاش «گويد:  زند. گاهي هم مي گاهي غر هم مي
اگر چنين وضعيتي در دينداري پيش بيايد و كسي توأم با غرولند كردن عبادت كند، معلوم است كه بهرة چنداني نخواهد بـرد و جـزء   

 ود. شايد هم بِبرد و اساساًً عطاي دين را به لقايش ببخشد و برود.هاي حداقلي خواهد ب آدم

زنيم و بـه   تلخي است كه مي يهاي ته دل خاطر همين حرف به ،شود ميشود و يا شامل ما ن از ما سلب ميتوفيقاتي كه  ،خيلي از اوقات
، خـدا از انسـان رو   از تـه دل عبـور كنـد   بـد   يهـا  حـرف جـور  يك مدتي كـه ايـن    .بيند را هم مي ما م. خدا ته دلدهي نميي آن اهميت

ايـم.   شود ما با علم به فلسفة احكام الهي و يا با تهذيب نفس از بارهاي اضافي، خود را آمادة پذيرش ديـن نكـرده   گرداند. معلوم مي برمي
  ) قرار بگيريم.7(»كرَهِوا ما أنزلََ االله«بايد مراقب باشيم كه مبادا مصداق 

  جبوريم با اميال طبيعي خود مبارزه كنيم؟چرا در دينداري، م
اما پاسخ اساسي كه بايد آن را بيان كرد اين است كه اساساًً اين طبيعت دنيا است كه مانع ماسـت    ها: . تزاحم بين اميال انسان1

گيـرد، موجـب    رض قـرار مـي  هاي ديگران در تعا هاي ما با دل بخواهي بخواهي كند. وقتي دل ها را اقتضا مي و بسياري از مبارزه با نفس
اي ندارد؛ جـز اينكـه در مقـام داوري، قبـل از پديـد آمـدن        شود؛ اين چه ربطي به خدا دارد؟! او كه با ما مقابله ها مي انواع مبارزه با نفس

صـادر نمـوده    ريزي هوشمندانه، تدابيري را اتخاذ كـرده و دسـتوراتي را   بسياري از مشكلاتي كه از چشم بشر پنهان است، با يك برنامه
  بتوانيم عبور كنيم.   )8(است، كه از اين تزاحم
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ها احكـامي را وضـع نمـوده     هاي ديني است كه خداوند از باب تزاحم بين اميال انسان اين اولين علت فهميدنيِ بسياري از محدوديت
سـادگي قابـل درك نيسـت! و الا     براي ما بهها به سهولت ديدني و دريافت كردني نيستند و يا راه خروج از آنها  است. هرچند اين تزاحم

خواهيم با هم زندگي كنيم، بايد جا را براي يكديگر تنگ نكنـيم و بـا هـم     ها وقتي مي شد. اما به هر حال ما آدم ها كمتر مي گريزي دين
  لذت ببريم و راحت باشيم.

بيايد و باور كند كه براي زندگي راحت، راهـي جـز    البته هر چقدر بشر بيشتر از عقل خود استفاده كند و تجربة عمومي بشر به كمك
دت  فمَا العْيش طلَبَت«اند:  فرمودهها كمتر خواهد شد. امير مؤمنان(ع) نيز همين مطلب را تصريح  گريزي مبارزه با نفس ندارد، دين ا  وجـ  إلَِّـ

ْي بتِرَكوْي فاَترْكُوُا الهوْاله يبطيشكُمُ ليرا) هـوس  و( هواپس  .نفس يهوا ترك در مگر افتمينآن را  پس ،كردم جستجو رااحت يِ رزندگ؛  ع 
  )9(.»ديكن رهاتان  براي گوارا شدن زندگي

هايي كه دستورات ديني اقتضاي آن را دارند، اين است كه تزاحم  دومين علتّ برخي از محدوديت . تزاحم بين اميال هر انسان:2
دهد، نيـاز   وفصل اين كشمكش رايج است و رخ مي  بين اميال انسان، و اشتباهاتي كه در زمينة رسيدگي به اين تزاحم و حلّو كشمكشِ 

    )10(به دستورات بازدارنده را ايجاب كرده است.
ند معنوي ما، معمـولاً  هاي والا و بل يابيم كه بخشي از علاقه كنيم، به سهولت مي هاي گوناگوني كه داريم توجه مي وقتي ما به علاقه

دهـد راه   دين با دستوراتي كه مـي شوند.  دفن ميمانند، و يا گاهي زير پاي آنها  پاافتادة ما پنهان مي هاي سطحي و پيش پشت سر علاقه
  دهد.  كند، و امكان پيدا شدن و پاسخ يافتن آنها را به ما مي تر و ماندگارتر را باز مي هاي اتفاقاً عميق تنفّس براي آن علاقه

رسند، امـا بـا يـك نگـاه دقيـق       چنين به نظر مي شوند، تا حدي هم اين هاي انسان تلقّي مي اين دستورات، عموماً در مقابله با خواسته
كشـند و ثانيـاً    هاي پنهان و برتر ما را بيرون مـي  اند و اولاً خواسته توان دريافت كه اين دستورات اتفاقاً مطابق ميل آدمي تنظيم شده مي
  كنند.  اسخ دادن به آنها را براي ما ميسور ميپ

، بـه همـين   ) 11(»؛ مسير رشد نفس انسان، در مخالفت كـردن بـا آن اسـت.   في خلاَف النَّفسِ رشدها«فرمايند:  امير مؤمنان(ع) ميوقتي 
هـايِ برتـرِ تقاضـاهاي     واقـع بخـش   درو نيست؛ انسان  حاش چيزي جز تقويت رو نتيجه ،ها بخواهي واقعيت اشاره دارند كه مبارزه با دل
  كند. روحي انسان در اين روش رشد مي

شيريني خاص خـود را  رسند، ولي بعد از اجرا و يا در حين عمل به آنها،  به همين دليل دستورات ديني اگرچه ابتدائاً سخت به نظر مي
پوشي نمايد. مگـر   تواند از آنها چشم باشد، هرگز نميبخواهي خاصي كه هركس مزة آن را چشيده  ؛ شيريني و دلنشانند به كام انسان مي

دارد:  يشاد دو دار روزه؛ ربه لقاَء عندْ فرَحْةٌ و إفِطْاَرهِ عندْ فرَحْةٌ فرَحْتاَنِ للصائمِ«فرمود: ايم كه  آن روايت را دربارة شادي هنگام افطار نشنيده
هاي معنوي ماست. اگر با مبارزه  يافتگي خواسته اين شادي هم، در اثر پاسخ )12(.»روردگارشپ ملاقات هنگام يگريد و افطار هنگام يكي

تر و  تر ميدان بدهيم و آنها را بيابيم، خواهيم ديد كه لذت حاصل از آنها نيز بسيار عميق عميق يها با اميال سطحي نفس، به آن خواسته
  تر است. افزون

است. اگر آن عشق هم پاي به ميدان بگذارد، ديگر جـاي  » عشق به پروردگار عالم«حضور پررنگ ، هنوز بدون ها لذت گونه البته اين
افشاني و سرمستي است؛ و جاي سكوت است و سير در آفاق نوراني وصال. باز به همين دليل است، كـه   سخن گفتن نيست، جاي دست

شويم. و بايد يك سلسله اذكار براي تشكر و يك سري اعمـال   ما پس از اجراي دستورات ديني و بردن لذت آن، به خدا بدهكار هم مي
 ماند. شاكرانه براي پرداخت اين بدهي در نظر بگيريم و جايي هم براي عجب و غرور باقي نمي
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  ايدن از كامل لذت ةجينت وضعيت محدود حيات بشري، مانع لذّت بردن ما /
، و از لذائذ حرام چشم بپوش: گويد ميبه ما ، حقوقي دينكام فقهي و اح زباندر گاهي آن چيزي كه مخالف لذت بردن ماست و پس 

در ايـن  بشـري   تطبيعت ماسـت، وضـعيت محـدود حيـا     كمتر استفاده كن،از لذائذ حلال هم : گويد هاي اخلاقي مي در مقام توصيهيا 
د بهداشت و تغذيه فراوان بيان شده اسـت. و  دنياست. همچنان كه با پيشرفت علم و دانايي بشر، از اين دست احكام به زبان علومي مانن

  اند. اتفاقاً در بسياري از موارد دستوراتشان با دستورات قديمي دين يكسان درآمده
انسـان  لذت بردن در اين دنيا خصوصياتي دارد كه طبيعت اما  ،به خدا برسيم نيم،ك ميزندگي  ي كه در آنخواهيم در اين طبيعت ما مي

، ظرفيتي بـراي فهـم   ماند مينباقي خدا  زاردن ، ديگر جايي براي لذت بددنيا ببر ي كامل ازلذت انسانكند. اگر  يم ايجاد هايي محدوديت
يـافتن   اينجاست كه روزه با بازداري انسان از پاسخ دادن به بخشي از نيازهاي مادي، جا را براي پاسخ، ماند به او باقي نميخدا و معرفت 

گشايد. مولوي در كلام شيرين خود اين معنا را در ابيـات   كند. و آن دهان ديگر را، در روح انسان مي باز ميبسياري از نيازهاي معنوي او 
  متعدد و مشهوري به نظم درآورده است:  

 دهاني باز شـد،اين دهان بستي
 

 )13(هـاي راز شـد لقمهةخورندوك 
 لب فروبند از طعـام و از شـراب

 
 )14(سوي خوان آسماني كن شتاب 

 انـدخاصان حـق را دادهجوع مر
 

ــد    ــوع، شــير زورمن ــا شــوند از ج ت
گر تو اين انبان ز نان خالي كني

 
 )15(پر ز گوهرهاي اجلالـي كنـي 

 طفل جان از شير شيطان باز كن
 

 )16(ش با ملك انبـاز كـننبعد از آ 

  لذت زياد دنيا، مانع درك لذّت با خدا بودن
گذارد آدم از خدا لذت ببرد. ولي در آن دنيـا   كند. اين دنياست كه لذت كمش هم نمي ي ما مخالفت ميها پس اين دنياست كه با لذت

خـاطر همـين    طلبي تو كـه ايـرادي نـدارد. تـو اصـلاً بـه       تواند از خدا هم لذت ببرد. لذت است كه در كنار همة لذائذ فراوانش، انسان مي
شود آن دنيا بيايم پيش تو؟ كه آنجا هر چقـدر غـرق در    ر بشوي، بگويي: خدايا كي ميطلبي بايد به آغوش خدا بروي و از دنيا متنفّ لذت

  رود.   لذائذ باشم، باز هم شوق به ديدار اوليايت از دل من نمي
، رود ما يك روزي آرزويي داشتيم به نام ديـدار حضـرت مهـدي    رويم، ديگر يادمان مي اما در اين دنيا تا يك كمي دنبال لذائذ دنيا مي 

گونه است كه هر چقدر شهوتراني كنـي، كمتـر ظرفيـت علائـق      مان(عج). ديگر اين آرزو از دل ما رفت. اين دنيا طبيعتش اين امام زمان
  فهمي.  آيد. لذت با خدا بودن را نمي الهي در وجودت مي

ب  و يشتْهَيِ ما لبَسِ و يشتْهَيِ ما كلََأَ منْ«فرمايند:  مياين كلام رسول خدا(ص) را بايد در قلب خود به يادگار داشته باشيم كه  ا  ركـ  مـ
؛ آن كس كه هر چه خواهد بخورد، و هر چه خواهد بپوشد، و بر هر چه خواهـد سـوار شـود،    يترْكُ أوَ ينزْعِ يتَّح إلِيَه اللَّه ينظْرُِ لمَ ،يشتْهَيِ

گشودن رازهاي سر به مهر اين كلام شريف نيازمند دركـي   )17(».رويه را ترك كند خداوند به او نظر (لطف) نكند تا بميرد يا اينكه اين
  است كه از حد فهم ما فراتر است.

گـاهي  »): م؟يكن مبارزه خود يعيطب اليام با ميمجبور ،ينداريد در چرا«(سومين پاسخ به سوال . شيريني بخور، اما بعد از شام3
گويد از لذائذ مـادي كـاملاً چشـم پوشـي كـن، بلكـه گـاهي بـه          گونه است: خدا نمي اينهم فلسفة دستورات ضد هواي نفسي دين به 

ي  آمنـُوا  للَّذينَ هي قلُْ ؟الرِّزقِ منَ الطَّيبات و لعباده أخَرْجَ  الَّتي اللَّه ينةََزِ حرَّم منْ قلُْ«كند:  برداري از لذائذ دنيا هم توصيه مي بهره  الحْيـاةِ  فـ
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پاكيزه را حرام كـرده اسـت؟! بگـو:     هاي هاي الهي را كه براي بندگان خود آفريده، و روزي ؛ بگو: چه كسي زينتالقْيامة يوم خالصةًا، دنيْال
 بـراى ( خـالص  قيامـت،  در) ولـى  دارنـد  مشـاركت  آنها با نيز ديگران چه اگر( اند آورده ايمان كه است كسانى براى دنيا، زندگى در اينها

روزيتـان  اي كه  هاي پاكيزه ايد، از نعمت ؛ اي كساني كه ايمان آوردهرزقنْاكمُ ما طيَبات منْ كلُوُا آمنوُا الَّذينَ أيَها يا« )18(.»بود خواهد) مؤمنان
   )19(»ايم بخوريد. كرده

گويد شهوات، شـيريني هسـتند؛ اگـر     تها ميدهد. من و برخي دستورات را هم براي بهتر لذت بردن از همين شهوات دنيا به انسان مي
  تواني شام بخوري. اول شامت را بخور بعد شيريني بخور. اتفاقاً شيرني بعد از غذا مفيد هم هست.   قبل از شام شيريني بخوري ديگر نمي

خيلـي   ،گويد: نه مياو اما  كنند. و به او تعارف مي گذارند ميمقابلش  چسب دليك شيريني  اول رود، ايد گاهي آدم به مهماني مي ديده
ما در بسياري از موارد، مبارزه با نفس، يعني  .خورد ، بعد از شام آن را خواهم توانم شام بخورم نمي الان شيريني بخورم ديگرممنون، اگر 

  .اما بعد از شام ،خوريم ميهم را مادي   شيريني ،فعلاً دنبال شام معنوي هستيم
. لـذا او را از شـيريني   دهد تا ميهمانش از لذت شام معنوي محروم شـود  خود ميزبان اجازه نمياست. مورد ماه رمضان وضع معلوم در 

لـذاّت  بـه   بالاتري از لـذاّت، يعنـي  ع انوبه اانسان  تا ،كند حرام ميبر ما لذاّت حلال دنيا را يك سلسله  ،روزهكند.  قبل از غذا محروم مي
يي، آن ساحت بعـد الهـي   دنياسطح پايين هاي  وجود انسان از طريق محروم كردن او از لذتروزه با تضعيف وجه حيواني  .درسبمعنوي، 

بيشـتر  » از خدا لذت بـردن «و » سوي خدا رفتن به«كند؛ تا انسان در فرصت اين چشيدن لذت معنوي، بتواند اولاً به  انسان را تقويت مي
  ، بهتر راه را ياد بگيرد.  »لذت بردن از خدا«و » سوي خدا رفتن به«مند بشود، و ثانياً با  علاقه

  رمضان، از نگاه خدا ... 
اش دلش تنگ شده است. دوست دارد تو هم يك بار به او عاشقانه نگاه كني.  كنم خدا براي يك رابطة عاشقانه از جانب بنده فكر مي

وجه تو نيازمند است، چون به تو علاقه دارد و هر خواهد تو به او توجه كني؛ نه چون به تو و ت پرتي تو خسته شده و مي همه حواس از اين
  خواهد تو به اين وسيله ارزش پيدا كني.  دوستي دوست دارد دوستش به او توجه كند، و مي

روي بـراي خـودت    بياورد. اكثر اوقات كه در خانـة او مـي   يادتبه خواهد  مي ؛اي تازه تو هم كه دوست او هستي، فقط فراموش كرده
» او«هايت را گرفته است تا  خواهي. كمي جلوي ارضاء خواسته خواهي، و براي خودت بيشتر مي خواهي، خودت را مي نميروي، او را  مي

 خواهي. خدا اهل محبت است و اساساًً عالم را براي محبت آفريده است. را مي» او«را ببيني و ببيني كه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
». هـاي شكسـته   از رسول خدا(ص) پرسيده شد كـه خـدا كجاسـت؟ فرمـود: در نـزد دل     ؛ قلُوُبهم المْنكْسَرةَِ عندْ :فقَاَلَ ؟اللَّه أيَنَ سئلَ«) 1

 .282، ح120الدعوات، ص
 .16007، 10حكمه، ج، ميزان ال»الفقُرَاء أصدقاء االله؛ فقرا، دوستان خدا هستند.«رسول خدا(ص) فرمودند:  )2
 فيَقوُلُ و عزَّتي و جلاَلي مـا أفَقْـَرتْكُمُ   إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ يلتْفَت يوم القْيامةِ إلِىَ فقُرَاَء المْؤمْنينَ شبَيِهاً باِلمْعتذَرِ إلِيَهمِ«امام صادق(ع) فرمودند:  )3

نگـرد، و   خواهانه به فقراي از مـؤمنين مـي   خداوند در روز قيامت با نگاهي پوزش ؛م عليَ و لتَرَوَنَّ ما أصَنعَ بكِمُ اليْومفي الدنيْا منْ هوانٍ بكُِ
اعتناييِ به شما فقير نكردم. و امروز خواهيد ديـد كـه (در    فرمايد: به عزت و جلالم سوگند، كه من شما را در دنيا از روي خواري و بي مي
. همچنـين نگـاه كنيـد بـه: ميـزان      9، حباب فضل فقراء المسلمين، 261، ص2، جالكافيبران آن فقر) با شما چه رفتاري خواهم كرد. ج

 .3237 – 3234، باب 10الحكمه، جلد 
زَّ  اللَّـه  إلِـَى  الأْعَمالِ أحَب إنَِّ رسول خدا(ص) فرمود: بهترين كار در نزد خداوند، شاد كردن مؤمنين است؛ )4 لَّ  و عـ روُرِ  إدِخَـالُ  جـ  علـَى  السـ

  ,4، باب ادخال السرور علي المؤمنين، ح189، ص2. الكافي، ج المْؤمْنين
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تر است از بيست حجي كـه در هـر كـدام از آنهـا صـد        امام صادق(ع) فرمود: يقيناً، در نزد خدا، برآورده ساختن حاجت مومن محبوب )5
 . ألَفْ مائةََ صاحبها فيها نفْقُي حجةٍ لُّكُ حجةً عشرْيِنَ منْ اللَّه إلِىَ أحَب مؤمْنٍ امرئٍِ حاجةِ لقَضَاَء ود) خرج شود؛هزار(دينار يا درهم هجده نخ

 .4، باب قضاء حاجة المؤمن، ح193، ص2الكافي، ج
وةً  إفِطْاَرهِ عندْ للصائمِ إنَِّ قاَلَ و مضاَعف عملهُ و مستجَاب دعاؤهُ و تسَبيِح تهُصم و عبادةٌ الصائمِ نوَمقال ابوالحسن الرضا(ع) :  )6 د؛ تـُرَ  لَـا  دعـ

دار به هنگام افطـار يـك دعـاي     دار عبادت و سكوتش تسبيح و دعايش مستجاب و عملش دوچندان است. و نيز فرمود: روزه خواب روزه
  ,46و  45، ح2، فصل 1، باب 27الدعوات، ص مستجاب دارد.

 كـرده اسـت   نـازل  خدا آنچه ايشان كه است آنه دليل ب اين ؛أعَمالهَم فأَحَبطَ اللَّه أنَزْلََ ما رهِواكَ بأِنََّهم ذلك«: 9) سوره محمد(ص)، آيه 7
  .»كرد اثر بى و هتبا را اعمالشان هم خدا پس نداشتند، خوش را (قرآن و احكام و دستورات آن)

  ) براي يكديگر ايجاد مزاحمت كردن.8
  ,12718، ح192، ص11، جالوسائل مستدرك )9

  شناسي مورد بحث قرار گيرد. تزاحم و تعارض اميال، بايد در مباحث مربوط به انسان )10
 .91) تحف العقول، ص11
  ,15، باب ما جاء في فضل الصيام، ح65، ص4ج الكافي، )12
  ,3747/ 3ي، دفتر ) مثنوي معنو13
 .5/1730مثنوي معنوي، دفتر  )14
 .5/2838مثنوي معنوي، دفتر  )15
 .1640و  1/1639مثنوي معنوي، دفتر  )16
  ,38تحف العقول، ص )17
 . (ترجمه: قرآن كريم، ترجمة آيت االله ناصر مكارم شيرازي.)32سوره اعراف، آيه  )18
 .172سوره بقره، آيه  )19
  


